
کلاهبرداری با نمایش ناجی گری
هشدار به خانواده بازداشتی های اخیر درباره وکیل نماها 

شرق: مدتی قبل نشریه نیویورکر در گزارشی به پرونده پرحاشیه 
اصغر فرهادی پرداخت. اظهارنظر چهره هایی که در دوره هایی 
با این کارگردان شناخته شــده همکاری داشــتند، از جمله نکات 
بحث برانگیــز گــزارش بود. افــرادی که مدعی شــدند اصغر 
فرهادی، ایده های دانشجویان کارگاه های فیلم سازی خود را به 

سرقت برده است...

برنده این دعوا کیست؟
نگاهی به حواشی اخیر اتهام های مطرح شده 

علیه اصغر فرهادی

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۱۴ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ نوامبــر   ۷     ۱۴۴۴ ربیع الثانــي   ۱۲     ۱۴۰۱ آبــان   ۱۶ دوشــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۸

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

این گزارش را در صفحه  ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: دو قهرمانی در یک شب؛  تیم ملی فوتبال ساحلی قهرمان جام بین قاره ای و کشتی فرنگی قهرمان جام جهانی شد،  گزارش «شرق» از  تذکر نماینده  چابهار  در مجلس که حاشیه ساز شد

نسترن فرخه: در این هفت هفته، هر روز بر تعداد 
پرونده های بازداشتی ها افزوده شده، در این میان تعداد 
قابل توجهی همچنان به وکیل دسترسی نداشتند و برای 

همین در سردرگمی از روند پرونده به سر می برند. در همین 
بین گروهی وکیل یا وکیل نما با سوءاستفاده از شرایط این 

خانواده ها، در تماس های تلفنی، با اشاره به قدرت نفوذ 
خود وعده آزادی یا سبک کردن پرونده را به آنها می دهند

  سیاســت مداران و دولتمــردان از فعالیت هــا و اقداماتی که در 
راستای خدمت به جامعه انجام می دهند، دفاع می کنند و در برخی 
مواقع معتقدند خدماتی که ارائه می کنند، در بســیاری از کشورهای 
دنیا از جمله برخی کشــورهای پیشرفته کمتر نمونه ای از آن وجود 
دارد؛ مثــلا اقدامات و هزینه هایی که برای بهداشــت در قالب بیمه 
ســلامت انجام می دهند، در نوع خود کم نظیر است، اما چرا برخی 
از افراد جامعه احســاس رضایت نمی کنند؟ چرا کماکان گروه های 
مختلــف اجتماعی احســاس بی عدالتی می کنند؟ جــواب برخی 
سیاست مداران این است که با وجود اقدامات حمایتی و فعالیت های 
خدماتی چشمگیر آنها اطلاع رسانی ضعیف است و به همین دلیل 
جامعه در جریان این اقدامات قرار نمی گیرد. پاســخ برخی دیگر این 
اســت که به دلیل فعالیت ها و اقدامات نامناسب و گاهی بی عملی 
دولتمردان قبل زمان می برد تا جامعه از فعالیت های چشمگیر آنها 
مطلع شــود و قدردانی کند. برخی نیز معتقدند جامعه ایران بسیار 
کمال طلــب و پرتوقع اســت و فعالیت ها هر چقدر هم چشــمگیر 
باشد، افراد احســاس رضایت نمی کنند یا اینکه افراد مطلع نیستند 
کــه این خدمات در کمتر کشــوری به صورت رایگان  یــا ارزان ارائه 
می شود. بنابراین اگر احساس بی عدالتی در میان افراد جامعه وجود 
دارد یا به ضعف در اطلاع رســانی یا بی عملــی دولتمردان قبلی  یا 
به کمال طلبی و پرتوقعی مردم و بی اطلاعی آنها از واقعیت ســایر 

کشورها برمی گردد؟
اما احســاس بی عدالتی افراد جامعه نیازمند مطالعه دقیق تری 
است. این انســان ها هســتند که ایده های انصاف و برابری را شکل 
می دهند و عادلانه بــودن و ناعادلانه بودن پاداش هایی را که خود و 
دیگران دریافت می کنند، ارزیابی می کنند. ارزیابی انسان ها از انصاف 
و عدالت، پیامدهای رفتاری و اجتماعی متفاوتی از خشم و عصبانیت، 
مشارکت، همبستگی و انســجام اجتماعی تا رفتارهای اعتراضی را 
به دنبال دارد. به عبارتی، احســاس عدالت تأثیر زیادی بر رفتار افراد 
جامعه دارد. احساس بی عدالتی در خیلی از روابط اجتماعی ممکن 
است شــکل بگیرد مانند احســاس بی عدالتی در روابط خانوادگی، 
کاری، دوســتی، اقتصادی و... . یک نمونه از احساس بی عدالتی به 
رابطه بین افراد جامعه با مدیــران و دولتمردان بازمی گردد. قاعدتا 
کســی که پســت مدیریتی مهمی در ســاختار اداری دارد، پاداش، 
حقوق و مزایای بیشتری نسبت به یک کارمند یا فرد عادی دارد چون 
مســئولیت ســنگین تری دارد و اگر در کارش اشتباهی باشد، آسیب 
بیشــتری به جامعه وارد می شود بنابراین تحت فشار بیشتری است. 
بر این اســاس، مسئولیت پذیری هزینه ای است که باید با پرداخت ها 
و امتیازات جبران شــود. هزینه یعنی محدودیت های بیشتر، نگرانی 
فزون تر و آرامش ذهنی کمتری برای افراد دارای پست های مدیریتی 
ارشد وجود دارد. بنابراین اگر هزینه ها بیشتر است، پس پاداش ها هم 
باید بیشتر باشد. اما نکته این است که اگرچه پاداش ها و هزینه های 
دو فرد یا دو گروه ممکن است متفاوت باشد، در اینجا کارمند عادی با 
مدیر ارشد، اما سود این دو یعنی پاداش منهای هزینه باید به سمت 
برابری گرایش پیدا کند. اما مردم احساس می کنند سیاست مداران یا 
دولتمردان هزینه ای متوجه مسئولیت کاری شان نیست. پاسخ گویی، 
پذیرش اشتباه، جبران تصمیم های نادرست و... در میان دولتمردان 
کمتر وجود دارد و چه بسا مدیران در پست های مختلف بدون داشتن 
عملکرد مناســب ارتقا پیدا می کنند. بنابراین افراد احساس می کنند 
مدیران و دولتمردان از پاداش ها و امتیارات زیادی بهره مند هســتند 
درحالی که هزینه چندانی متوجه آنها نیست. بنابراین پاداش آنها را 
بیش از حد و پاداش و سود خودشان را کمتر از حد برآورد می کنند.

یکی دیگر از موارد احســاس بی عدالتــی به این نکته برمی گردد 
که افراد احســاس می کنند برخی سیاســت مداران و دولتمردان به 
عنوان تخصیص دهنده منابع عادلانه عمل نمی کنند. گاهی احساس 
بی عدالتی به این نکته مربوط اســت که افــراد فکر می کنند قوانین 
تخصیص منابع عادلانه نیســت یا اینکه شیوه و روش اجرای قوانینِ 
توزیع منابع مبتنی بر انصاف نیســت. شــیوه توزیــع منابع از طریق 
بوروکراســی دولتی اســت و گروه های مختلف جامعه احســاس 
می کننــد این ســاز و کار در تخصیــص و توزیع خدمــات، ناکارآمد و 
غیرعادلانه اســت. کســانی که نماینــده  ای در بوروکراســی دولتی 
ندارند، کمتر از توزیع منابع برخوردار می شــوند و بیشــتر احســاس 
بی عدالتی می کنند. بنا بر آنچه بیان شــد، احساس بی عدالتی افراد 
جامعــه حداقل دو علــت دارد: ۱- افراد احســاس می کنند پاداش 
برخی مدیران و دولتمردان بســیار بیشــتر از هزینه شان است. یعنی 
هزینه آنهــا کم و پاداش شــان زیاد اســت درحالی که ســایر افراد 
هزینه  شان زیاد و پاداش شان کم اســت. ۲- افراد احساس می کنند 
قوانین توزیعی و تخصیصی در جامعه منصفانه نیستند و همچنین 
تخصیص دهنــد گان منابع عادلانــه رفتار نمی کنند. عــلاوه  بر  این، 
ابزارها، وسایل و شیوه تخصیص و توزیع منابع (سازمان های اداری) 
نابرابــری را بیشــتر می کنند. لازم اســت برای ایــن دو مؤلفه ای که 
احساس بی عدالتی را در جامعه افزایش می دهد و پیامدهای رفتاری 
و اجتماعی زیادی در جامعه دارد، چاره اندیشــی شود. نخستین گام 
این اســت که هزینه قبول مســئولیت و مدیریت افزایش پیدا کند و 
مدیران هزینه تصمیمات نادرســت خــود را پرداخت کنند و در این 
زمینه اطلاع رســانی شود تا نشان داده شــود هر پست و مقامی که 
پاداش هایی به دنبال دارد، هزینه هایی هم دارد و رابطه متناسبی بین 

پاداش و هزینه برقرار است.

 بیــش از یک ماه اســت که اســتان سیستان و بلوچســتان در 
تب وتاب به ســر می برد. نظر به سوابق تاریخی این خطه و تجارب 
مدیریتی و شــناختی که این جانب از اســتان و مردم نجیب آن دیار 
دارم، بــر آن شــدم تا ناصحانه این ســطور را قلمی و حساســیت 
شــرایط و لزوم درس گیری از گذشــته را یادآور شــوم. باشــد که 
دلســوزان کشــور برای مصلحت ملک و ملت چاره ای بیندیشــند 
و مانع از تکرار نا امنی های گذشــته در این منطقه شــوند. حوادث 
هشــتم مهرماه مصلای زاهدان و درگیری های بعدی آن، که منجر 
به کشته و زخمی شــدن تعدادی از هم وطنان شد، دلسوزان کشور 
را نگران تبعات ناگوار آن برای وحدت ملی و توســعه استان کرد. 
هرچند اقداماتی برای تلطیف فضای اســتان و ترمیم آن اتفاقات، 
و تلاش هایــی ولو با تأخیر آغاز شــده بود  امــا آن چنان که باید به 
فرجام مطلوب نرســید. این امر نگرانــی ادامه اعتراضات و حضور 
تندروها در صحنه را افزایش داد. متأســفانه ترورهای بعدی نشان 
از بجا بودن این دغدغه داشــت. با واقعــه تلخ روز جمعه ۱۳ آبان 
خاش، در برخورد با تظاهرات  کنندگان اطراف فرمانداری، متأسفانه 
جمعی از هم وطنان کشــته و زخمی شدند  که مصیبت دوچندان 
شد. مشــکل چیســت که در فاصله یک ماه دو حادثه مشابه اتفاق 
می افتد؟ چگونه در حالی که از حدود یک ماه قبل  اســتان ملتهب 
بوده، تمهیدات لازم برای آرام کردن فضا انجام نشــده اســت. در 
اینجــا باید همه بدانیم که اقتدار نظــام و دولت، مخصوصا در این 
استان با رویکرد چند ساحتی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی 
[امنیتــی همه جانبه که هم جانب مردم را بدارد و هم جانب نظام 
را] حاصل می شود. این تجربه را گذشته استان سیستان و بلوچستان 
به مــا آموخته اســت. ایــن را پاســگاه ها و برجک هــای فراوان 
ساخته شــده در جاده ها و در گوشه و کنار استان که الان بلا استفاده 
مانده، گواهی می دهد. این حقیقت را دیوار مرزی شــمال استان و 
پیامدهای آن یادآوری  می کند. اینک با وقوع درگیری در خاش، قبل 
از تندتر شدن فضا و بسط نا آرامی ها در نقاط دیگر استان، لازم است 
هرچه ســریع تر، تدبیری در سطح ملی مبنی بر رسیدگی مدبرانه و 
دقیق به حوادث و احقاق حقوق مردم و آسیب دیدگان اتخاذ شود؛ 
تدبیری شــفاف و فیصله بخش که مورد پذیرش دو ســوی ماجرا 
باشــد و همه خود را ملزم به تبعیت از آن بدانند و از همه مهم تر 
مردم آن را احساس کنند. این تدبیر، رویکردی متفاوت دارد. همراه 
با انعطاف و بر مبنای انصاف و عدالت است، تا مردم به آن اعتماد 
کنند. علاوه بر آن، به وجودآمدن هرگونه دوقطبی بین مردم اســتان، 
همزیســتی و وحدت جامعه را به مخاطره خواهد انداخت. البته 
نقش نخبگان اســتان و کشور در آگاهی بخشــی و هشیاری مردم 

استان سیستان و بلوچستان  هم قابل توجه و مؤثر است.
* استاندار پیشین سیستان وبلوچستان

احساس بی عدالتی

درگیری در خاش 
ضرورت توجه ویژه به سیستان و بلوچستان

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

حمایت دولت شاخص بورس را صعودی کرد اما فعالان حمایت دولت شاخص بورس را صعودی کرد اما فعالان 
بازار همچنان تحلیل مشخصی از آینده شاخص ها  ندارندبازار همچنان تحلیل مشخصی از آینده شاخص ها  ندارند

بیم و امید بیم و امید 
در بازار سرمایه در بازار سرمایه 

رئیس مجلس با اشاره به ضرورت مرزبندی با خشونت طلبی و توجه به اراده مردم از امکان تغییرات مشروع سخن گفتزمزمه حکمرانی نو

 قالیباف: امیدوارم هرچه زودتر امنیت تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در چارچوب نظام آغاز شود
 رشیدی کوچی: تصمیم قوه عاقله نظام در ایجاد برخی اصلاحات است

شــرق: بورس پس از هفته ها ریزش دوباره به مدار صعود برگشته است. 
سازمان بورس چندی پیش برای آنکه سد خروج بی وقفه سرمایه از تالار 
سعادت آباد شود، بســته ای ۱۰ بندی برای حمایت از سهام داران تدارک 
دید که همین مســئله موجب صعودی شدن شاخص کل شد اما با وجود 
ایــن، همچنان خروج ســرمایه از بازار ادامه دارد و کارشناســان بورس 

می گویند که بازگرداندن اعتماد سهام داران بسیار دشوار شده است.

بورس ایران آبان ماه را مطابق روزهای پیش از آن نزولی شــروع کرد و در پایان هفته اول این ماه 
با ریزش ۲۶ هزار واحدی سهام داران را شوکه کرد. در هفته اول آبان شاخص کل بورس از ارتفاع یک 
میلیون و ۳۱۰ هزار واحد به زیر کشــیده شد و تا یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحد سقوط کرد و افت ۵.۲ 

درصدی را به ثبت رساند. سقوط بورس و تشدید خروج نقدینگی از بازار سرمایه دولت را وارد عمل 
کرد تا با حمایت های قابل توجه از بورس مانع از خروج بیشــتر نقدینگی از تالار ســعادت آباد شود. 
در هفتم آبان امسال و پس از ریزش مکرر شاخص های بازار سهام، سازمان بورس اعلام کرد که یک 
بسته ۱۰ بندی برای حمایت از سهام داران آماده کرده که در آن مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و 
سود سهام داران در یک سال آینده را در نظر گرفته است تا سد خروج نقدینگی از بازار شود. بر مبنای 
این بسته حمایتی، سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر 
و از طریق انتشــار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط ســرمایه گذاران بیمه می شود. سررسید اعمال 
این اوراق یک ســاله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز 

معاملاتی چهار شنبه  چهارم آبان ۱۴۰۱ است .

 
شــماری از تحلیلگران بر این باورنــد که اعتراض های خیابانی 
در خاورمیانه سوای از علل و ریشه های مختلف آن، یک عامل 
مشــترک و اصلی دارد و آن عبارت اســت از: احساس فزاینده 
بی اعتمادی مردم نســبت به دولتمردان شــان. ایــن در حالی 
است که در سطح جهانی نیز دولت ها و نهادها در حال تجربه 
بحران بی اعتمادی هســتند. بی اعتمادی رو به رشد نسبت به 
مسئولان و نهادهای مستقر، ساختار اجتماعی را تهدید می کند. 
کاهش شدید در «انســجام اجتماعی» و «اعتماد به نهادهای 
عمومــی» عواقب بســیار نگران کننده ای به همــراه دارد. این 
دو عامل برای یک دموکراســی سالم بســیار حیاتی است، چه 
رسد به غیردموکراسی ها. «نهاد اعتمادسنجی ادلمن» تصریح 
می کند که مردمِ سرتاسر جهان   به گذشته اعتماد کمتری نسبت 
به فرادســتان دارند. دســت کم ۴۷ درصد مردم   به دولت ها و 
رسانه ها بی اعتمادند.  اما پرسش من در این یادداشت این است 
که «ریشه بی اعتمادی در جوامع خاورمیانه ای و ازجمله ایران 
در کجاســت؟». یکــی از دلایل اصلی را «شــکاف حکمرانی» 
می دانــم. از آنجا که طبق تعریف دونالــد کِتلْ «اعتماد زمانی 
حاصل می شــود که شــهروندان از دولتمردان وفای به عهد و 
صداقــت ببینند و راهکارهای آنــان را کارآمد تلقی کنند»، این 

موضوع با تعاریف و شاخص های حکمرانی پیوند می خورد.
هــرگاه مقام هــای مســئول تشــخیص ندهنــد کــه چگونه 
چالش های موجــود و دیگر بازیگران ســپهر عمومی جامعه 
به یکدیگر مرتبط هستند، «شکاف حکمرانی» پدیدار می شود. 
شکاف  حکمرانی محصول موقعیت هایی است که اولا، در آن 

چالش های پیچیده به صورت جدا از هم مدیریت می شــوند؛ 
به ایــن معنا کــه وابســتگی های متقابل میــان موضوعات، 
مدیریــت نمی شــوند؛ و دوم، زمانــی که بازیگرانــی که روی 
چالش های مشــترک کار می کنند، با یکدیگر همکاری ندارند. 
در جوامــع خاورمیانه ای با وجود اینکــه چالش   های موجود 
بــه یکدیگر گره خورده اند و نیاز به مشــارکت ســایر بازیگران 
دارنــد، اغلب از طــرف دولت هــا نادیده گرفته می شــوند یا 
راهبردی مشــارکتی بــرای برون رفت از ایــن وضعیت وجود 
نــدارد؛ بنابرایــن راهبردهــای یک ســویه با شکســت روبه رو 
می شــود. امروزه هم صاحب نظران و هم مردم این منطقه در 
این موضوع با یکدیگر اتفاق نظر دارند که مدیریت بد، فســاد، 
بحران هــای مالی، ناکارآمــدی، بی ثباتی و فقــدان حاکمیت 
قانون و پاسخ گویی، مردمان خاورمیانه را نسبت به دولتمردان 
بی اعتمــاد کــرده اســت. افکارســنجی بنیاد کارنگی نشــان 
می دهد که تنها یک پنجم مردم منطقه احســاس می کنند که 
دولت شــان در خدمت آنهاســت. تقریبا نیمی از مردم بر این 
باورند که سیســتم سیاسی، آنها را در هم می شکند. در نتیجه، 
میلیون ها نفر نســبت به دولت شان بیگانه شده اند. بی اعتنایی 
عمومی به سیاست مداران و احزاب سیاسی و بی اعتمادی به 
دولت ها ســبب عدم حضور رأی دهندگان در انتخابات به ویژه 
در میان جوانان شــده اســت. بخشــی از بی اعتمادی به ویژه 
در جوانان و زنان از احســاس تبعیــض و محرومیت می آید. 
همچنین، افکارســنجی عرب بارومتر نشــان می دهد اعتماد 
شــهروندان عرب به دولت های شــان در حال فروپاشی است. 
جالب اســت بدانید در زمان ســقوط رژیم های مصر، تونس و 
لیبی در ســال ۲۰۱۱، پیمان اجتماعی نابود شده بود و اعتماد 
اجتماعــی عمیقا از بیــن رفته بود. به علاوه، بــه دلیل میراث 
حاکمیت استبدادی، برای کمک به مدیریت روابط اجتماعی یا 
فعال کردن سیاســت های صلح آمیز، تقریبا چیزی باقی نمانده 
بود. در ســوریه و لیبی، سرکوب های دولتی و فرقه ای آنچه را 

که از اعتماد اجتماعی به جای مانده بود، نابود کرد.
آنچه مانــع اصلی انســجام اجتماعی و بی اعتمــادی در این 
منطقه شــده، مدیریــت ناکارآمد اســت. با آنکــه روش های 
مناســبی برای تعامــل با مردم وجــود دارد؛ امــا دولتمردان 
تمایل به تقســیم بندی و قطبی شــدن مردم دارند و در بسیاری 
از موارد شــاهد شــهروندان درجه دوم و ســوم هستیم که در 
واقع مخالف سیاست های رســمی دولت های منطقه هستند. 
این در حالی اســت که مردم به دنبــال راه های جایگزین برای 
شرکت در فرایندهای تصمیم گیری کشور خویش و دستیابی به 

آزادی های فردی خود هستند.
با نوع مناســب تعامل با مردم، می توان انســجام و اعتماد را 
دوباره احیا کرد؛ هرچند به قول کِتلْ نیروهایی که فشار می آورند 
تــا اعتماد به حکومت را کاهش دهند، از نیروهایی که ســعی 
در ارتقای اعتماد دارند، قوی تر و بادوام تر هســتند. به عبارتی، 
بی اعتمادی میل بــه ماندگاری دارد و افزایــش اعتماد میلی 
بــه بقا ندارد. با وجود این ســطح بالای اعتمــاد، به درآمدهای 
پایــدار، حمایت بیشــترِ مردم و افزایش حس تعلق به کشــور 
می انجامد. اعتماد یک ســرمایه بنیادین برای نظام هاســت که 
باید آن را بفهمند، به خصوص در دنیای به هم پیوسته و جهانی 
که خبرهای بد به سرعت منتشر می شود. با وجود بی اعتمادی 
گســترده میان جوامع، جهان در یک جبهــه متحد قرار گرفته 
اســت: همه در آرزوی تغییرات فوری هستند.  تامارا کافمن این 
عقیده را رد می کند که مهم تریــن نکته برای ایجاد نظم پایدار 
جدید در خاورمیانه امروز، اساسا درمورد مرزهاست. او معتقد 
است باید روی مســئله «اعتماد اجتماعی» تمرکز کنیم. او در 
انتقاد از نهادگرایی صرف پس از دوران جنگ و درگیری، بر این 
باور اســت که در عراق و افغانستان آموختیم که ایجاد نهادها 
کافی نیست. مهم است که نهادهای سیاسی با چه کسانی و با 

چه هدفی شکل می گیرند.
ادامه در صفحه ۵

یـادداشـت 

و اعتراض بی اعتمادی 

«شرق» در گفت و گو با کارشناسان 
تفاوت بایدن با اسلافش را واکاوی کرد

کاخ سفید  از  اوکراین خواسته تا خود  را  
براي مذاکره  با  روسیه آماده کند

مصوبه تاریخی شورای شهر تهران با ضمیمه تخفیف 
به سازندگان بزرگ همچنان منتقدان خود را دارد

موج سواری 
بر اعتراض های ایران

محرمانه از واشنگتن

بساز بفروش ها
میهمان جیب تهرانی ها
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